
سر مــی زد و به قــول خودش، مــوزه قــرآن بیش 

از همــه برایــش جذابیت داشــت. ســاعت ها به 

تزیینــات صفحــات قرآن هــای نفیســی کــه در 

نمایــش بود چشــم می دوخــت. «ســال ۶۶ بود 

کــه تهــران در شرایط موشــک باران قــرار گرفت 

و دانشــگاه ها تعطیل شــد. اجازه دادنــد مدتی 

در دانشــگاه مشــهد درس بخوانم تا شرایط بهتر 

شود. وقتی به مشــهد آمدم، باز هم به واحدهای 

درسی قانع نشــدم و از اســتادان خواستم من را 

به میراث فرهنگــی برای کار ارجــاع بدهند. بعد 

از آن نامه ای از میــراث فرهنگی بــرای کتابخانه 

آســتان قدس گرفتم که به بخش صحافی معرفی 

شدم.»

ســختی های ایــن رشــته را کتــمان نمی کند اما 

هیچ وقت هم از اینکه به ندای قلبش گوش داده، 

پشیمان نشده است. «دانشگاه را گذراندم، اما به 

همان واحدهای تئوری که گذرانــده بودیم قانع 

نشدم. فرصت کار میدانی در دانشگاه از ما گرفته 

شــده بود، اما من به هر قیمتی بود، می خواستم 

این فرصت را برای خودم ایجاد کنم. به جبران آن 

واحدها، بعــد از اینکه لیســانس را گرفتم، با تیم 

حفاری استاد لباف خانیکی که پروژه هایی را در 

خراسان اجرا می کردند همراه شدم و در ۲ پروژه 

ایشان شرکت کردم.»

او از خاطرات روزهایی که کناردســت اســتادان 

قلق های مرمت را یاد می گرفــت این طور تعریف 

می کند: آن زمــان بخش صحافــی، مردانه بود و 

حداقــل در بخش صحافی نه خانمی مشــغول به 

کار و نــه کارآموز بــود. چادر را دور کمــرم محکم 

می پیچیــدم تــا دســت هایم آزاد باشــد و بتوانم 

کار کنم زیرا در مرمت ۲ دســت درگیر می شــود 

و باید بــا دقت و میلی مــتری کار کــرد. آن موقع 

پیش اســتادان برجســته ای مانند زنده یاد جواد 

روفوگران، کارهای مرمتــی از جمله ترمیم کاغذ، 

ساخت چســب، جعبه ســازی و ... را آموختم. در 

کارم خیلی متمرکز بودم و دقت می کردم. همین 

دقت نیز باعث شد استادان پیشــنهاد استخدام 

در کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی را بدهند.

در دوران دانشجویی از طرف دانشگاه چند مرتبه  

بــرای بازدید از حــرم مطهر رضوی رفتــه بودند و 

او در دفــتر یکی از مدیــران مربوط بــه این کار، 

چند کتیبه ســنگی و ظرف ســفالی دیــده بود و 

همیشه برایش سؤال بود که چرا این آثار در موزه 

نگهداری نمی شــود. «آن زمان ایــن فکر در سرم 

بود کــه مجموعه آثار حــرم مطهر رضــوی باید به 

یک نحوی بررســی و شناسایی شــود. وقتی این 

موضوع را با اســتاد لباف خانیکــی مطرح کردم، 

فرمودند که ایشــان پیشــنهاد داده انــد محدوده 

طرح فلکه و توســعه عمرانی حرم مطهر را بررسی 

و لایه های تمدنی آن را شناسایی و مستندسازی 

کنند.»

حشــمت کفیلی از سر صبر، کار مرمــت را انجام 

مــی داد و همیــن موضــوع باعث شــده بــود که 

استادانش در مشــهد کارش را تأیید کنند. حتی 

یکی از اســتادان او در تهران نیز نمونه کار مرمت 

ســنتی او را دید و پیشــنهاد داد در سازمان ثبت 

اســناد ملی، مرمت علمی را هم زمــان یاد بگیرد. 

«آن موقع تمام مرمت ها در آستان قدس به شیوه 

ســنتی بود. بــه همیــن دلیــل، وقتی بــه تهران 

برگشــتم، با یک معرفی نامه بدون هیچ حقوقی و 

فقط به دلیل علاقه ام، مرمت علمی را در سازمان 

ثبت اسناد دنبال کردم. همان روز اول کار را یاد 

گرفتم. مرمت علمی آسان تر از مرمت سنتی بود. 

به من یک پوشه کار دادند تا مرمت علمی را روی 

آن ها انجام دهم. از صبح تا ظهــر، کارها را تمام 

کردم و بعد اســتادان به من گفتند که این ها کار 

یک هفته بود نه یــک روز. بعدها مســئول بخش 

مرمت این سازمان گفت: ما باید نیرو جذب کنیم. 

می توانی درخواســت بدهی. درخواست کار من 

در این ســازمان هم پذیرفته شد. قرار شد پس از 

پایان ترم درســی، آزمون گزینش بدهم و مشغول 

کار شــوم، اما به علت اینکه پــدرم فوت کرده بود 

و خانواده به حضور من نیاز داشــت، لیسانس را 

گرفتم و به مشهد برگشتم.»

 ۸ سال راهنمای موزه برای بانوان بودم

پس از لیســانس و حضــور در مشــهد در یکی از 

روزهایی که به کتابخانه آســتان قدس رفته بود، 

همکاران و اســتادان مرمتش از او خواستند آنجا 

هم درخواست استخدام بدهد. بعد از طی مراحل 

مختلــف و پذیــرش او، ابتدا قــرار بود بــه عنوان 

مرمت گر در کتابخانه موزه رضوی مشــغول به کار 

شــود، اما هم زمانی برنامــه ازدواج و آغاز زندگی 

خانوادگی، باعث شــد ۳ ماه بعد سر کار برود اما 

شرایط تغییر کرده بود. از او خواســتند به عنوان 

راهنــمای موزه فعالیــت کند. «حکمــی که برایم 

خورده بود راهنمای موزه فقط بــرای بانوان بود. 

درســت اســت که مرمت آثار حــوزه موردعلاقه و 

اولویتم بود، اما از آنجا که آدمی هستم که همیشه 

خودم را با شرایط تطبیق داده ام، از راهنمایی در 

موزه هم خیلی لــذت می بــردم. در حقیقت پایه 

بســیاری از مطالعات و پژوهش هایم شد. زمانی 

که مردم از من سؤالی درباره آثار می پرسیدند که 

نمی دانستم، مطالعه و تحقیق می کردم تا بتوانم 

سؤالاتشــان را پاســخ دهم. بعد همان اطلاعاتی 

را که به دست می آوردم به شناســنامه اثر تبدیل 

می کــردم. یعنی ســاعت بیــکاری بــرای خودم 

نمی گذاشــتم. آن موقع تنها خانم تحصیل کرده 

راهنــمای موزه مــن بــودم و مابقی افــراد که در 

تالارها مراقبــت می کردند می گفتنــد راهنمایی 

همین اســت که به مردم بگوییم از راست یا چپ 

حرکت کنند.»

به گفته کفیلی، صحافی و مرمت حرفه ای بود که 

نباید آن را از یــاد می برد زیرا خیلــی به آن علاقه 

داشــت. به همین دلیل درخواســت کتبی داد تا 

بتواند در کنار راهنمایی موزه، مرمت را هم انجام 

بدهد. «۸ ســال راهنــمای موزه بودم و ۲ ســال 

از این مدت را اجازه داشــتم هفتــه ای یک مرتبه 

بــه کتابخانه بــروم و مرمــت کنم. عــلاوه بر این، 

هم زمان در پــروژه حفاری هم شرکــت می کردم. 

یعنی کارهایی را که به آن ها علاقه داشتم به طور 

موازی با هم پیش می بردم.»

 بهترین مرمت کار نسخ خطی

او می گویــد در آن زمــان یکــی از بهتریــن 

مرمت کارهای نسخ خطی شــده بود. «استادانی 

که به صورت سنتی و تجربی کار مرمت را آموخته 

بودند دوست نداشــتند کارآموزان و دانشجویان 

به اصطلاح برایشــان قیافــه بگیرند کــه مثلا من 

دانشگاهی هستم و شــما به صورت تجربی کار را 

آموخته اید. استادان آن زمان هم این برخورد را از 

دانشجویان زیادی می دیدند و دل زده می شدند، 

اما من به این علت که همیشه رفتاری محترمانه با 

آن ها داشتم و عمیقا برای استادانم حرمت قائل 

بودم، به قول معروف، فــوت کوزه گری کار را هم 

یادم دادند.»

او از گذاشــتن وقــت و انــرژی بــرای کار دریــغ 

نمی کرد. به گفته خــودش، از ابتدای کارش در 

حرم، خاک برداری هایی برای توســعه و تعمیرات 

انجام می شــد که همان طور که عملیات حفاری 

اســتاد لباف خانیکــی هم نشــان داده بود، این 

خاک ها در لابــلای خود مواد فرهنگــی متنوعی 

داشــتند. او برای اینکــه این آثــار را حفظ کند، 

برنامه ریــزی کــرد و همیــن شــد کــه بــرای آثار 

جمع آوری شــده، گزارش تهیه می کرد، گزارشی 

با ضمیمــه شناســنامه اثر، عکــس و طراحی آن 

که حتی یکی از ایــن گزارش ها در آن زمان برای 

تولیت وقت آستان قدس هم  فرستاده شد و البته 

تأثیر خودش را داشت. براساس آن مجوزی صادر 

شد که حشــمت کفیلی بتواند به خاک برداری و 

گودبرداری های داخل حرم وارد شود و 

این آثار را جمع آوری کند.

او به مرور توانســت از این 

طریــق مجموعه ای از 

آثار سفالی و سنگی 

را جمع آوری کند 

که یک نمونه آن 

ســنگی  قطعــه 

تاریــخ  بــا 

هجــری   ۶۱۵

بــود.  قمــری 

از  مجموعــه ای 

کتیبه هایــی کــه 

در  و  جمــع آوری 

موزه به نمایش درآمد 

ســنگ قــبر عباس میرزا 

بــود. در نتیجه هــزاران قطعه 

کاشی و ســفال و انواع سنگ جمع آوری 

شــد که بعدها با تشــکیل اداره پژوهش و معرفی 

آثــار در حــوزه معاونــت موزه هــا و دعــوت او از 

استادان خبره کشــوری، در نتیجه مستندنگاری 

آثــار، خروجی کار و جمع بنــدی  آن به چاپ چند 

کتاب منجر شد.

او تنها به دریافت آثار از دســت کارکنان بســنده 

نمی کرد و خودش هم در صحنه حضور می یافت 

و در محوطه  هایی که خاک برداری  می شد، گاهی 

برای جمع آوری آثار جســت وجو می کرد. از نظر 

او باستان شناســی فقــط حفاری  هــای میدانی 

در دشــت ها و تپه  ها نیســت بلکه گردآوری آثار، 

حفاظــت و نگهــداری و معرفی آن ها هم بســیار 

مهم است.

کفیلی می گوید: تلاش مــن و همکارانم در موزه 

و حضور گاه گاهی در محدوده های خاک برداری 

با مجوز مسئولان برای نظارت، باعث شده بود که 

بسیاری از کارگران به آثار تاریخی به چشم نخاله 

بنایی نگاه نکنند. شــاید برخی مواقع، از بخت و 

اقبال ما بود که این آثار دور ریخته نشــده بود اما 

به یاد دارم حتــی افرادی از بخش هــای مختلف 

حرم مطهر رضوی با ما تماس می گرفتند که فلان 

اثر را پیدا کرده اند.

به گفتــه کفیلــی، هنوز هــم در خاک بــرداری و 

تعمیــرات حرم مطهر رضوی به آثــار تاریخی مهم 

برمی خورند. نمونه آن همین ماه گذشــته بود که 

دو ســنگ قبر مربوط به دوره صفــوی با حمایت 

مدیران عالی جمع آوری شد.

از همان ابتدای فعالیت، خودش را دائم مشغول 

کاری می کــرد. بــه قول خــودش، همیشــه هم 

وقت کم مــی آورد. یکی از اقدامــات مهم او ثبت 

و شناســنامه دار کردن آثار تاریخــی و فرهنگی و 

هنری موجود در مجموعه بود. «آن قدر درگیر کار 

بودم و هســتم که تنها تا مقطع کارشناسی ارشد 

تحصیل کردم. هرچند بعضی به مــن گفتند اگر 

فلان پروژه ای را که در حال انجام آن هســتی به 

استادان ارائه بدهی، دکتری می گیری، واقعیت 

این اســت که همیشــه ســواد برای من ارجح  از 

مدرک است.»

  مســئول بخش های جدید در مــوزه و همکاری در
توسعه موزه های آستان قدس

تلاش های کفیلی برای برخورد علمی و پژوهشی 

بــا موضوع مــوزه و مــوزه داری در آســتان قدس 

باعث شد در سال ۱۳۷۸ مســئولیت راه اندازی 

موزه  هــای جدیــدی را کــه بــا انتقــال کتابخانه 

مرکزی برای توسعه موزه ایجاد شده بود به عهده 

او بگذارنــد. از آن پــس نیــز در راه انــدازی موزه 

مردم شناسی و موزه فرش آستان قدس همکاری 

و نقش مهمی ایفا کرده است.    

 بنیان گذار کتابخانه تخصصی موزه

نتایــج کارهایــی کــه او و همکارانــش انجــام 

می دادنــد از بررســی و شناســایی بگیــر تــا 

مســتندنگاری ها، پژوهــش بود که با ایــن نتایج 

چندین کتــاب به چــاپ رســید، کتاب هایی که 

منبع تحقیقی برای دانشجویان شده است. یکی 

از این کتاب هــا «احادیث زرین فام کاشــی های 

حرم مطهر رضوی» است.

به گفته کفیلی، مدیر قبلی موزه حرم، استــــــاد 

فرهیختــه مرحــوم اردلان جــوان، به تدریــج 

کتاب هایــی را بــرای مــوزه می خریــد و نگــه 

می داشت. «زمانی که کار جمع آوری کتاب برای 

کتابخانــه را به من ســپردند، هدفم ایــن بود که 

آن جا به یک کتابخانه تخصصی برای موزه تبدیل 

بشــود. مهمان های خارجی زیادی داشــتیم 

که بــرای بازدیــد از مــوزه می آمدند 

و  پژوهشــگر  کــه خودشــان 

نویســنده بودنــد. مــا هم 

از آن هــا می خواســتیم 

کتاب هاشان را به موزه 

اهــدا کنند. بــه این 

ترتیب، کتابخانه ای 

کــه بــا ۴۰۰ جلــد 

مــن  بــه  کتــاب 

تحویــل داده شــده 

بــود، اکنــون نه تنها 

در چــارت ســازمانی 

ســازمان جایگاه مهمی 

دارد بلکــه به عنــوان یک 

پایگاه مرجع برای منابع هنری 

و موزه داری و باستان شناسی  با ۱۲ 

هزار جلد کتــاب، مورد اســتفاده پژوهشــگران 

داخل و خارج از سازمان است.»

  ۱۰ درصد پژوهشــگران حرفــه ای از بازدیدکنندگان
موزه هستند

نظر کفیلــی درباره دید مردم به آثــار تاریخی، به 

عنوان کسی که سال ها در حوزه باستان شناسی 

و پژوهش این آثار کار کرده این است: به نظرم چه 

در سال های پیش و چه اکنون، تنها ۱۰ درصد از 

افرادی که به موزه می آیند پژوهشــگران حرفه ای 

هستند، اما بیشتر افراد تشــنه دانستن هستند. 

همیــن  که آن هــا از آثار عکــس تهیــه می کنند و 

بعدها به دوســت یا آشنا نشــان می دهند و برای 

مثال می گویند یک اثر تاریخی چه بوده و مربوط 

به چه دوره ای از تاریخ بوده نیز خوب است.

 مادرانگی و باستان شناسی

او که ســال ۶۹ ازدواج کرده است و حالا صاحب 

دو فرزنــد اســت، از ســختی مادرانگــی در کنار 

کار باستان شناســی این طــور تعریــف می کند: 

اگر بخواهــم در یک جملــه بگویم، 

خیلــی ســخت اســت. زندگی و 

کار هرکــدام ابعــاد زیــادی 

دارند که هرقــدر در آنجا کار 

کنی، بازهم کم است. بعضی 

اوقات غرق در کار می شــوم و 

متوجــه می شــوم فرصت هایی 

را بــرای خانــواده کم مــی آورم. 

البته بــرای جبران آن با تمام عشــقی 

که دارم تــلاش می کنــم و البته لطف پــروردگار 

مهربــان و توجــه حضرت رضــا(ع) را بارهــا تجربه 

کرده ام.

از نظر کفیلی، آدم ها همیشه باید امیدوار باشند 

که تلاششــان بــه نتیجه می رســد. «اگــر تلاش 

صادقانه باشــد و برای آن هدف داشــته باشیم، 

خدا هــم کمــک می کند همان طــور کــه من به 

اهدافــم رســیدم. آن زمان که راهنــمای موزه آن 

هم فقط بــرای بانوان بــودم گاهــی توضیحاتی 

درباره آثار برای گروه هــای دیگر هم می دادم که 

خیلی مــورد اســتقبال قرار می گرفــت. از همان 

زمان سعی کردم راه را برای خانم های باانگیزه و 

توانمند دیگر هم باز کنم. البته فکر می کنم این 

اتفاق افتاده اســت و ما امروز همکاران بســیار 

خوبی داریــم که کارشناســان توانمندی هم 

هستند.»

باروری یا ناباروری؛ 
مسئله این است

برای آن ها کــه روزی خواســته یا ناخواســته 

فرزندی را در آغوش کشــیده اند، ســال های 

ســخت بزرگ کردنــش را تحمــل کرده انــد و 

کنار هرکــه می نشــینند از بی وفایــی بچه ها 

می گویند و پیرشــدن والدیــن، حسرت ابدی 

مادرنشــدن قابــل درک نیســت. شــاید در 

دلشــان گاهی هم به دلیل سختی های مادر 

بودن و وظایف دشــوارش به حــال آن زنی که 

نازاســت غبطه بخورند که آســوده و بی خیال 

خانمی اش را می کند و سرش ســبک اســت. 

اما حسرت  نداشته ها هرگز از سر آدم ها دست 

برنمی دارند. اگــر همین امــروز بدانید هرگز 

نباید فلان غذا را بخورید یــا هرگز نمی توانید 

دوستانتان را ببینید، زندگی برایتان سخت تر 

خواهدشــد چه برســد به اینکه روزی بشنوید 

مادرشــدن ســهم شــما از زندگــی ایــن دنیا 

نیست. این درد کشنده نیســت اما زندگی را 

برایتان تلخ می کند، خیلی تلخ.

برخی زنان پذیرش بیشتری دارند و خودشان 

را با شرایط مطابقت می دهند. زندگی عادی 

را دارند و چیزهایی را جایگزین این «نیستی» 

می کنند ولی به این معنی نیســت که آسیبی 

نمی بینند.

زنــان نابارور بــا هجومی از اختــلالات روحی 

روبــه رو هســتند کــه اضطــراب و افسردگی 

شــایع ترین  آن ها به شــمار می رونــد. نازایی 

باعث بروز احســاس نقص و شرم همیشــگی 

می شــود که زمینه ســاز بروز افسردگی است. 

احساس اندوه و غم، خشم، گاهی درماندگی، 

احســاس گناه، ناامیدی، اســترس، کاهش 

شــدید عزت نفــس، احســاس وجــود نقص 

جســمی، سرزنش خود، اختــلال در کارکرد 

جنســی و کیفیت زناشــویی تنها بخشــی از 

آسیب های روحی این زنان است.

ماجرا به همین جا ختم نمی شود زیرا ناتوانی 

در آوردن فرزنــد می توانــد زوج هــا را درگیــر 

مشــاجره هایی دائمی کند کــه گاه به طلاق 

ختم می شود. اگر هم به دلایلی طلاق رسمی 

نباشد، وقوع طلاق عاطفی را نیز ممکن است 

به همراه داشته باشد.

نازایــی در بیشــتر مــوارد، زنــان را از زندگی 

اجتماعــی دور می کنــد. ســؤال های مداوم 

دیگــران دربــاره علــت نابــاروری، زنــان را 

گوشــه گیر می کنــد و انــزوای اجتماعــی یا 

ناکارآمدی در وظایف و نقش هــای بیرونی را 

به دنبال می آورد. ناخودآگاه از زندگی جمعی 

فاصله می گیرند زیرا نگاه های دیگران را پر از 

سرزنش می دانند و این فاصلــه و رنج تنهایی 

هم افسردگی آور است.

نه توانایی بارور شدن در اختیار فرد است، نه 

ناباروری. رفتارهای بــدون قضاوت اطرافیان 

می تواند این زنان را به زندگی عادی امیدوارتر 

کند. تنها روش درمان کمک به فرار از افتادن 

در دام اختلالات روحی اســت. قبل از اینکه 

در دام افسردگــی و یأس بیفتیــد، برای خود 

چاره جویی کنید.

 قرار نیست دیگری برای شــما نسخه بپیچد. 

کاری هم به جملات انگیزشی و گاه بی دلیل 

خوش بینانه کتاب های روان شناســی بازاری 

و شــبکه های اجتماعی و اینستاگرام نداریم. 

اگر احساسات تلخ بالا را تجربه کرده اید، بیش 

از هر اقدامی به مراجعه به مشاور نیاز دارید. 

متخصصی باید روبه روی شما بنشیند، صدای 

دردهای درون شما را بشــنود و کمک کند از 

غم ها و ناامیدی های درونتان رها شوید. وقتی 

حال درونتان را تغییر بدهیــد، کمبود  فرزند 

در بخشــی از وجودتان باقــی خواهدماند اما 

نه به معنی نقص وجود شــما. بــه این پذیرش 

خواهید رســید که همــه ما در زندگــی یک یا 

چند نقــص و کمبود را تجربــه می کنیم و این 

لازمه زیستن است.

دوست داری بچه ات 
دختر باشد یا پسر؟ 

   «اولی پــسره. خدا کنه این یکــی دیگه دختر 

باشــه! شــوهرم دختر دوســت داره.»، «دکتر 

خواست جنس بچه رو بگه. گفتم: نگو! ترسیدم. خیلی 

می ترسم این یکی هم دختر باشــه. ویارهام همه مثل 

اولیه. جواب خانواده شــوهرم رو چی بدم؟!»، «سر بچه 

اولم کــه حاملــه بــودم، مادرشــوهرم دائــم می گفت: 

ان شاءا... یه دختر قشــنگ مثل خودت برامون بیاری. 

پسر نمی خوایم. تو فامیل زیاد داریم! اما پسر شد. حالا 

می ترسم اینم پسر باشه. دعا کنین این یکی دیگه دختر 

باشــه!»، «هر وقت به شــوهرم می گفتم به فکر یه بچه 

دیگه باشیم، می گفت: اگه پسر شد چی؟! یه شیطونک 

داریم بسه. حوصله یکی دیگه ندارم! حالا که دومی رو 

بعد از ۹ سال حامله ام، حتی پسر کوچولوم می گه خدا 

کنه دختر باشــه. آخه بــزرگ کردن پسر ســخته.» این 

جملات و صدها عبارت مشابه هنوز در قرن ۲۱ از سوی 

برخی مادران جوان ما شــنیده می شــود. کافی است 

سری به مراکز ســونوگرافی بزنید و پای درد دل مادران 

جوانی که با نگرانی چشم به دهان متخصص دوخته اند 

تا جنسیت فرزندشان را بگوید بنشینید. به ندرت از آن ها 

می شنوید که از صمیم قلب فقط بگویند: «فرقی ندارد. 

خدا کند ســالم و عاقبت بخیر باشــد!» یکی دو نســل 

قبل تر، مادران ما اگر ۷ دختر هم بــه دنیا آورده بودند، 

صرف نظــر از مشــکلات اقتصادی خانواده و ســلامت 

جســمی خودشــان، مجبور بودند آن قدر فرزند به دنیا 

بیاورند تا سرانجام آخری پسر شــود و «ننگ» «دخترزا» 

بودن از روی خود و دخترانشان که ازدواج آن ها هم متأثر 

از قضاوت در و همســایه بر همین اساس بود، برداشته 

شود. البته کمتر پیش می آمد «پسرزا» بودن افتخارآفرین 

نباشــد، اما گاهــی برای داشــتن یــک «گریه کن پای 

تابوت»، مادرهــا با افتخــار آن قدر پــسر می زاییدند تا 

بالأخره یک دختر هم به دنیا اضافه کنند. امروز هرچند 

این دیدگاه تعدیل شــده اســت، جوانان بسیاری -اگر 

موفق به تشکیل خانواده شــوند و پس از چندین سال 

تصمیم به فرزندآوری بگیرند- متأســفانه به تک فرزندی 

بسنده می کنند. برخی از همان اندک زوجینی هم که 

با فاصله زیاد تصمیم به داشــتن فرزند دوم می گیرند تا 

اولی را از تنهایی در این دنیای بی دروپیکر نجات دهند 

هنوز درگیــر جنســیت زدگی هســتند. ایــن موضوع 

می تواند به شدت بر سلامت و آرامش روانی مادر باردار 

تأثیرگذار باشد و حتی استرس آن سلامتی جسمی مادر 

و جنین را هدف قرار دهد. مادران زیادی را می بینیم که 

با حس پسر یا دختردار شدن باردار می شوند. حتی زیر 

نظر برخــی پزشــکان یا عطاری هــا پیش از بــارداری، 

رژیم های غذایی یا روش های خاصی را رعایت می کنند 

تا جنسیت فرزندشان را خودشان تعیین کنند. اما پس 

از تحمل اضطراب بسیار در ۴ ماه نخست بارداری که به 

خودشان تلقین کرده اند این نوع ویارها یا این مدل راه 

رفتن، شکل شکم یا تغییر چهره مادر به قضاوت دیگران 

نشان از دختر یا پسر بودن بچه است و حتی برای نوزاد 

آینده لباس و وســیله مناســب جنســیتی خاص تهیه 

می کنند، بــا یک جواب ســونوگرافی، کاخ آرزویشــان 

فرومی ریــزد و مدت ها زمان می برد تــا بتوانند دوباره با 

فرزند دل بندی که ماه ها رنج حمل او را تحمل کرده اند 

ارتباط عاطفی مادرانه برقرار کنند. این مادران گاهی 

حتی پــس از زایمان هــم افسردگی هــای طولانی تر و 

عمیق تری را تجربه می کنند که می تواند برای خودشان 

و نوزادشــان خطرنــاک باشــد و در رونــد مراقبــت از 

فرزندشان و رشــد او اخلال ایجاد کند. به علاوه، تولد 

چنین فرزندی ممکن است در کیفیت روابط همسران به 

جای تأثیر مثبت، اثری ناخوشــایند به  جــای بگذارد. 

اکنون که جامعه با وجود همگانی شدن دانش به یاری 

فناوری های نوین ارتباطی به این آگاهی رســیده است 

که تعیین جنســیت موضوعی خارج از اختیار ماست، 

شاید وقت آن رسیده باشد که خانواده ها و بستگان در 

رعایــت بهداشــت بــارداری بانــوان، بیش ازپیــش به 

نکته هــای مهمی از این دســت توجه کننــد و به جای 

تحمیل استرس هایی ناپســند از این نوع که تعیین آن 

به یقین خارج از توانایی انسان است، آرامش و عشق را 

به او هدیه دهند تا شــادمانی و تندرســتی هدیه تولد 

نورسیده زندگی شان باشد.

استادانی که به 

صورت سنتی 

و تجربی کار 

مرمت را آموخته 

بودند دوست 

نداشتند کارآموزان 

و دانشجویان 

به اصطلاح 

برایشان قیافه 

بگیرند که مثلا 

من دانشگاهی 

هستم و شما به 

صورت تجربی 

کار را آموخته اید. 

استادان آن زمان 

هم این برخورد 

را از دانشجویان 

زیادی می دیدند و 

دل زده می شدند، 

اما من به این علت 

که همیشه رفتاری 

محترمانه با آن ها 

داشتم و عمیقا 

برای استادانم 

حرمت قائل بودم، 

به قول معروف، 

فوت کوزه گری کار 

را هم یادم دادند

به نظرم چه در 

سال های پیش و 

چه اکنون، تنها 

۱۰ درصد از افرادی 

که به موزه می آیند 

پژوهشگران 

حرفه ای هستند، 

اما بیشتر افراد 

تشنه دانستن 

هستند. همین  که 

آن ها از آثار عکس 

تهیه می کنند و 

بعدها به دوست 

یا آشنا نشان 

می دهند و برای 

مثال می گویند 

یک اثر تاریخی چه 

بوده و مربوط به چه 

دوره ای از تاریخ 

بوده نیز خوب 

است

دختر هفتواد و 
کرم ریسنده

نگاهی کوتاه  به زنان 
در شاهنامه

  در زمان پادشاهی اردشیر ساسانی بر ایران، 

شهری به نام گجاران وجود داشت که دختران 

آن شــهر، همه، بــرای امرارمعــاش به دامنــه کوهی 

می رفتند و گروهی به رشتن پنبه مشغول می شدند. در 

این میان، دختری بود که ۷ برادر داشــت و بدینسان 

پدرش را «هفتواد» می خواندند.

گرامی یکی دخترش بود و بس

که نشمردی او مهتران را به کس

روزی همه دختران بــه دامن کوه رفتنــد. بادی وزید 

و ســیبی از درخت افتاد و دختر زیبــارخ هفتواد آن را 

برداشت و چون خوب در ســیب نگاه کرد، در میان آن 

کرمی دید. کرم را برداشت و داخل دوکدان نهاد و بعد 

از آن، مقداری پنبه برداشت و گفت:

 من امروز بر اختر کرم سیب

به رشتن نمایم شما را نهیب

چون کار رشــتن به پایان رســید دختر هفتواد ۲ برابر 

روزهای پیش نخ رشــته بود. مادرش که متعجب شده 

بود، گفت :

برو آفرین کرد مادر به مهر 

که برخوردی از اختر ای خوب چهر

هر روز دخترک تکه ای ســیب بــه کرم مــی داد و او را 

داخل دوکدان قرار مــی داد و هرروز بیش از پیش کار 

می کرد، آن چنان کــه دیگران نیــز در کار او متعجب 

شدند.

من از اختر کرم چندان طراز

بریسم که نیزم نباشد نیاز

آن چنان کار دختر هفتواد پیش رفت که پدر و مادرش 

روزی از او پرسیدند: 

که چندین بریسی مگر با پری

گرفتستی ای پاک تن خواهری؟

دخترک راز خویشــتن فاش کرد و کرم را به پدر و مادر 

نشــان داد. آنان به فال نیک گرفتند و کــرم را گرامی 

داشتند و خوراک به او آن چنان دادند که کرم بزرگ تر 

شد و دوک برایش تنگ گشــت. استراحتگاه کرم را به 

صندوقچه ای منتقل کردند. روزگارشان هرروز بهتر از 

روز قبل شد. دخترک ریسنده این چنین پدر و ۷ برادر 

را توانگر ساخت. بخت و اقبال روی به آنان نشان داده 

بود. در این حال و احوال خوش بودند که امیر شــهر 

به دنبال بهانه ای برای گرفتن مال از هفتواد گشــت. 

هفتواد در پی چاره بــا یاری پسران امیر را کشــتند و 

اموالش را بین مردم تقسیم کردند. پدر دختر آن چنان 

صاحب قدرت شد که دژی بالای کوه ساخت. کرم نیز 

بزرگ تر گشته بود و حوضی برایش ساختند.

همان دخت خرم نگهدار کرم

پدر گشته جنگی سپه دار کرم

حال برایش نگهبان ویژه گذاشتند و شهد و شیر به او 

می خوراندند. چون اردشــیر از کارهای هفتواد باخبر 

شد، عزم جنگ با او کرد و بار اول شکست خورد و دوباره 

به نیت جنگ عزم دژ هفتواد کرد. اردشیر به در دژ رسید 

به شیوه نامداران. همچون اسفندیار چاره کرد و جامه 

بازرگانان پوشید و چون نگهبانان را دید، به آنان درهم 

و دینار بخشید و نگهبانان کرم از جانور باارزش دخت 

هفتواد غافل شدند. آنگاه همراهان اردشیر به حوض 

کرم رفتند و به او چیزی خوراندند که جانور لرزان شد. 

ســپس حمله بردند به درون دژ و جنگی درگرفت. در 

پی این ماجرا صاحب دژ اســیر گشت و فرجام آن شد 

که دختر هفتواد بر سوگ از دست دادن پدر و برادرش 

نشست.

ف
صد

نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

تلاش من و همكارانم در 
موزه و حضور گاه گاهی در 

محدوده های خاک برداری با 
مجوز مسئولان برای نظارت، 
باعث شده بود که بسیاری از 

كاگران به ثار تاریخی به چشم 
نخاله بنایی نگاه نکنند. شاید 

برخی مواقع شانس آورده 
بودیم که این ثار دور ریخته 

نشده بود

اعلام جزئیات بیمه زنان خانه دار
زنان خانه دار بین ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند 
به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه 

و تقاضای بیمه کنند. ۳ سطح تعهد بیمه ای 
برای زنان خانه دار در نظر گرفته شده است. 

سطح اول: نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد 
است و تنها شامل بازنشستگی و فوت بعد 
از بازنشستگی می شود. نرخ حق بیمه نامه 
در سال ۹۹ معادل ۲۳۰ هزار تومان است. 

سطح دوم:  نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد 
است که شامل بازنشستگی و فوت قبل و 

بعد از بازنشستگی است. نرخ پرداخت حق 
بیمه ماهانه ۲۶۷ هزار تومان است. سطح 

سوم: نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد شامل تعهدات 
بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی می شود. برای این 

مدل، ماهانه ۳۴۳ هزار تومان پرداخت می کنند.

    چرا به موزه ها علاقه  داريم؟ تا به حال اين سؤال را از خودتان پرسيده ايد؟ يك 
دليلش اين است آثارى كه در موزه ها نگهدارى مى شود نه تنها براى ما بلكه براى 

همه مردم يك كشور نيز مهم هستند زيرا نشان از هويت و فرهنگ اقوام مختلف در 
آن مرز و بوم دارند. فارغ از اين دليل، براى خيلى از ما جالب است كه بدانيم مردمى 
كه زيستنشان به ساليان سال و حتى به قرن ها قبل تر از ما برمى گردد، چه نقشى از 
خود به جا گذاشته  اند، چه هنرهايى داشته  اند، چگونه زندگى مى  كرده  اند، نشانه  هاى 
حضورشان چيست، اشياى مورد استفاده در زندگى و ابزارشان چه بوده است و جالب تر 
اينكه بدانيم موزه  ها ما را به گذشتگان نزديك مى  كنند. يادآور ريشه  ها هستند و حس خوب 
امتداد داشتن و جاودانگى را در ما زنده مى  كنند. اين است كه در موزه به جواب بسيارى از سؤالاتمان 

مى رسيم. موزه هايى كه به مدد افرادى دلسوز، با كاووش در دل زمين، يا با وقف و اهداى داشته هاى 
ارزشمند واقفان، پرمحتوا شده  و البته سرپا نگه داشته شده اند. حشمت كفيلى، به قول خودش، 

باستان شناسى را مانند خيلى از تصميم هاى زندگى اش براساس احساس و علاقه انتخاب كرده است. 
جرقه اى كه او را در دوران مدرسه به رشته باستان شناسى پيوند داد اشتياق به درس زندگى انسان هاى 

اوليه در كتاب هاى مقطع متوسطه (راهنمايى) بوده است. همان جرقه كافى بود تا او از زمان حال به 
گذشته تونل بزند. او براى رسيدن به هدفش از هيچ تلاشى فروگذار نكرد. حتى در بخش هايى از حرفه 
سنتى مرمت آثار مانند صحافى كه انگار به نام مردان سند خورده بود و رد و خبرى از نيروى كار زن در 

آن نبود، وارد شد و چم و خم كار را ياد گرفت. حالا بانو كفيلى بيش از 30 سال است به عنوان يك 
باستان شناس در حوزه هاى موزه دارى، مرمت و پژوهش در آثار اكتشافى كار كرده و خبره شده است. 

تا به حال به همت او و با حمايت همكارانش، هزاران قطعه كاشى و سفال و انواع سنگ از دل خاك در 
تعميرات و توسعه حرم مطهر رضوى جمع آورى شده و پس از انجام عمليات حفاظتى و مرمتى در موزه 

براى مردم به نمايش گذاشته شده است، آثارى كه اكنون به ذخاير بزرگ مادى و معنوى نه تنها براى 
مردم ايران بلكه براى هر كسى كه دل در گرو تاريخ و هنر ايران در دوره اسلامى دارد تبديل شده است.

اينكه بدانيم موزه  ها ما را به گذشتگان نزديك مى  كنند. يادآور ريشه  ها هستند و حس خوب 

سعیده آل ابراهیم

مادرم ایرانی است
من هم ایرانی ام

مراسم رونمایی از اعطای اولین 
شناسنامه به فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان 
غیرایرانی صبح چهارشنبه، ۲۸ 
آبان، در اداره کل امور اتباع و 
مهاجرین خارجی وزارت کشور 
برگزار شد.

هنگامه شبنم کرمی
روزنامه نگار

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومیکارشناس ارشد روان شناسی عمومی

 مهربانو  

حشــمت کفیلــی کارش را از راهنمایــی در موزه 

شروع کرده و حالا رئیــس اداره پژوهش و معرفی 

آثار فرهنگی ســازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آســتان قدس رضوی اســت. ضمن اینکه 

کتــاب موزه های آســتان قدس رضــوی را تألیف 

کرده است. این اثر در ســال ۹۷ به عنوان کتاب 

برتر ســال رضوی انتخاب شــد. قرارمان در اداره 

پژوهش موزه رضوی در صحن کوثر اســت. وقتی 

می رســیم، هنوز هم مشــغول کار است. روزی ۷ 

ســاعت و گاهی تــا ۱۲ ســاعت کار می کند و به 

گفته خودش، در اینجا همیشه کاری برای انجام 

دادن هســت. «متولد ســال ۱۳۴۲ و فرزند سوم 

خانواده هســتم. رشــته تجربی را در دبیرســتان 

ادامه دادم چون به رشته زمین شناسی علاقه مند 

بودم. اما آن زمان که دیپلم گرفتم، متوجه شــدم 

به جز شــاخه دبیــری، امــکان تحصیل در ســایر 

حوزه های این رشــته برای خانم ها ممکن نیست. 

به همین دلیل، سراغ رشته انسانی رفتم تا بتوانم 

باستان شناسی بخوانم.»

ســال ۶۴ بعد از شرکت در کنکور، اولین انتخاب 

او رشــته تحصیلی باستان شناسی بود. «آن سال 

رشته باستان شناسی تنها ۲۴ نفر را از کل کشور 

پذیرش می کرد که ۱۰ نفر از آن ها زن بودند و من 

دهمین زنی بودم که در این رشته پذیرش شدم.»

 اجازه شرکت در واحدهای حفاری را نداشتیم

او آن قدر شــیفته رشــته باستان شناســی بود که 

روزی که وارد این رشته شد، فکرش را هم نمی کرد 

روزی به دلیل ناملایمات، این تصمیم در ذهنش 

رژه برود که تغییر رشته بدهد. «به یاد دارم که آن 

زمان، ۲۰ واحد کار عملی و میدانی (حفاری) در 

رشــته باستان شناســی بود که برای دانشجویان 

خانم اجرا نمی شــد. من و دوســتان دیگرم بابت 

این موضوع خیلی ناراحت بودیم. اعتراض هم که 

می کردیم، با توجیه روبه رو می شدیم. در مقطعی 

احساس کردم تحت فشاری هستم که هیچ راهی 

برای خلاصی از آن نیست و تصمیم به تغییر رشته 

گرفتم. می خواســتم بــه جای باستان شناســی، 

رشته تاریخ را در دانشــگاه شهیدبهشتی بخوانم. 

گفتنــد تغییــر رشــته دانشــگاهی در یک شــهر 

امکان پذیر نیست و رشــته خودم را دنبال کردم. 

اما چند نفــر از بچه ها به هــر طریقی بــود تغییر 

رشــته دادند و از ۱۰ خانم، ۶ نفر پای علاقه مان 

ایستادیم و مجبور شدیم صبر کنیم.»

بازدیــد از مــوزه از علاقه مندی های او بــود و هر 

زمان فرصت داشــت به موزه آستان قدس رضوی 

۲

۳

۲شنبــــــه
۳  آذر  ۱۳۹۹

۷ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۶

راهنـمای زندگی در مـوزه
گفت وگو با حشمت کفیلی، باستان شناس  و رئیس اداره پژوهش ثار موزه رضوی  

که  در گردآوری اشیای قدیمی نقش بسزایی داشته است

۲شنبــــــه
۳  آذر  ۱۳۹۹

۷ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۵۶


